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  چكيده

 كار رفته است و درواقع در قرآن با بسامد چشمگير براي نشان دادن انتهاي غايت فرضي به» حتي«حرف 
اي  نمونه دهد. اما كاركرد حتي در آيات قرآن به همين معناي پيش مي نشان را پايان نقطة گيري شكل روند

كند.  ي متعدد را كدگذاري مياي از معان شود، بلكه با قرار گرفتن در ساختارهاي مختلف، شبكه منتهي نمي
نوشتار حاضر با رويكرد معناشناسي شناختي و به روش توصيفي ـ تحليلي به بررسي و استخراج شبكة 

پردازد. بررسي كيفيت و عملكرد اين حرف در آيات  شده با حرف حتي در آيات مي سازي معنايي مفهوم
متفاوتي را تبيين كرده كه همه در معناي دهد، حرف حتي در ساختارهاي مختلف، معاني  قرآن نشان مي

يابند، بر اين اساس، اولين شاخه از شبكة مفهومي اين حرف، شاخة  اي آن اشتراك مفهومي مي نمونه پيش
مشتراكات معنايي يافته است. دومين شبكة شعاعي اين حرف، » الا«و » كي«معنايي است كه با دو واژة  هم

است و شاخة   و...بوده» پوشش«، »انتقال«، »تجمع«ز جملة اين معاني معاني ثانوية استعاري هستند كه ا
هاي حجمي، حركتي، قدرتي و جهتي  واره عهده گرفته كه طرح سازي را به واره سوم حتي نوعي وظيفة طرح

  را تصويرسازي كرده است كه با شواهد قرآني بررسي شد.
  

  واره. ه، طرحقرآن، حرف حتي، شبكة معنايي، استعارهاي كليدي:  واژه
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  مقدمه .1

در تعابير قرآني حروف جر در رسانندگي معنا و مفاهيم نقش مؤثري دارند، يكي از اين 
ساز آن با رويكرد معناشناسي شناختي  است كه بنابر نقش مفهوم» حتي«حروف حرف جر 

در ادبيات قرآني موردمطالعه قرار گرفت، معناشناسي شناختي به بررسي رابطة معنا و 
پردازد، يكي از مباحث موردمطالعة اين رويكرد به زبان اين  ع آن در جهان واقعي ميارجا

است كه الفاظ توانايي پوشش معاني متعدد را دارند. اين پديده اگرچه همواره موردتوجه 
طور  هايي كه از حروف و به پژوهان در تفسير واژگان اين كتاب قرار داشته، اما برداشت  قرآن

دهد يا از اين حرف معاني يكساني در ساختار همة  ي شده است، نشان ميخاص از حرف حت
اي شد و  طور كلي ناديده انگاشته شده است. همين امر دغدغه آيات ارائه شده يا معناي آن به

منزلة مسئلة پژوهش موردمطالعه دقيق قرار دهند. به  نويسندگان را بر آن داشت تا آن را به
منزلة روشي براي دريافت معناي متعدد و دقيق  اسي شناختي بهاين منظور رويكرد معناشن

  اين كلمه گزينش شد. 
تكيه بر  با چندمعنايي به حرف جر حتي، توان گفت در رويكرد شناختي و نگرش مي

 معاني ثانوي اين حرف معطوف شعاعي و مقولات مفهوم به آن، توجه 1اي نمونه معناي پيش
 مدوري چندمعني، ساختاري واژة يك معانيِ از متشكل ةمقول براي اساس اين بر. شود مي
 به هريك معاني كه ساير و دارد قرار آن كانون در نمونه پيش مفهوم ترسيم است كه قابل
استقرار  دايره شعاع اين روي كانون، از فواصلي در دارند، تفاوت كانوني مفهوم اين با دليلي
 گيرند. اما قرار اي ساختار مقوله اين در معاني اين شود، مي موجب خانوادگي شباهت. يابند مي
 مسيرپيما بگويد خواهد نمي حتي گاهي معنايي حتي، نكتة قابل ذكر اين است كه توسعة در
 آن متن مقاله به در كه كند مي پيدا ديگر معنايي بلكه است، محدوده اين تا حركت به ملزم فقط

  شود. پرداخته مي
  دنبال پاسخ به اين سؤالات است كه: با اين توضيح نوشتار حاضر به

  نمونة حرف جر حتي چگونه قابل تبيين است؟ باتوجه به رويكرد شناختي، معناي پيش . 1
  اند؟ هاي معنايي حرف حتي كدام . شبكه2
  شود؟ هاي تفسيري آيات چگونه تحليل مي هاي معنايي، تغافل . با تعين شعاع3
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گيري تدريجي  تهاي غايت فرضي روند شكلان تصويرسازي با حتي حرف رسد مي نظر به
 تبيين در مهمي نقش مفهوم اين به توجه و كند مي  كار رفته با اين حرف را ترسيم افعال به
توان گفت  رو مي از همين .است رفته كار به ها آن در حرف اين كه دارد آياتي تر دقيق تفسير

نمونه با هم پيوند  ي پيشدهد كه در معنا دست مي بررسي اين حرف معاني متعددي به
  دهد. اي از معاني پيرامون معناي مركزي تشكيل مي خورند؛ لذا شبكه مي

  

  ة تحقيقپيشين .2

تحقيقات بسياري در زمينة معناشناسي شناختي حروف در زبان فارسي انجام شده، همچنين 
تحقيقات هم  هاي نگارش يافته است كه عمدة اين نامه در زمينة حروف جر نيز مقالات و پايان

تحليل شناختي «توسط نگارندگان همين نوشتار صورت گرفته است، براي نمونه در مقالة 
در  "انتها"با نگاهي به نقد تأويلات مبتني بر مفهوم  "حتي" در حرف "انتقال"مفهوم استعاري 

 نددادند معتقد انجام هايي كه بررسي )، نگارندگان با1397نيا و حسومي ( نوشتة توكل» قرآن
 يا موقعيت حالت، از مسيرپيما انتقال آن، اولية وارة طرح در تغيير ايجاد با »حتي« حرف گاهي
 مرحلة كنندة بيان صرفاً ديگر عبارت به. دهد مي نشان را ديگر اي مرتبه و حالت به اي مرتبه
 .ندك مي كدگذاري را جديد مرحلة به مسرپيما ورود و انتها به رسيدن بلكه نيست، فعل نهايي
نژاد و  اند، پهلوان بر اين جز آثاري كه در برخي موارد به چند معنايي اين واژه پرداخته علاوه

در زبان فارسي از ديدگاه  "حتي"بررسي و توصيف معناي واژة «) در مقالة 1391اكبرپور (
در  2شناسي ساختارگرا حتي در قالب زبان  به بررسي معناي واژة» شناسي شناختي معني
هاي لغات به اين نتيجه  ها بعد از بررسي معاني اين واژه در فرهنگ ارسي پرداخته، آنزبان ف

رسيدند كه حتي به تبعيت از حتي در زبان عربي حرف تلقي شده و اين ديدگاه را اشتباه 
 را تفكيك و تجميع همان يا» فقط« و» بر هم، علاوه«دانسته و خود دو مفهوم متضاد، يعني 

 نگاهي«در مقالة  )1384( زيدند. تأليف ديگر در اين خصوص، پاشازانوسبرگ حرف اين براي
 سه داراي دارد حرف حتي مؤلف ضمن اينكه اذعان مي» عربي زبان در "حتي" كاربرد به

 متفاوت نحوي عنوان سه با و است استثنا و تعليل غايت، انتهاي معناي حقيقي يعني معناي
شود  ابتدا. همانطور كه ملاحظه مي حرف .3 طف،ع حرف .2 جر، حرف .1شود.  مي استعمال

 
2
 Structuralism 
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است. در بخشي از  در اينجا با همان رويكرد سنتي مباحثي دربارة اين حرف مطرح شده 
قرآن نوشتة  در مكاني و زماني جر حروف شناختي معناشناسي كاركرد نامة بررسي پايان
ش شناختي حرف حتي در )، نيز نق1395فر ( نيا و راهنمايي و مشاورة حسومي و حسني توكل

هاي  برداشت تفسيري دقيق آيات قرآن موردبررسي قرار گرفته است. همچنين پژوهش
طور كلي دربارة بررسي معناشناسي شناختي حروف جر در قرآن از همين  ديگري به

زاده، به رشتة تحرير درآمده است كه گزارش محتواي  منشي و نگارندگان و آقايان ايماني
  گنجد. در اين مختصر نميهمة اين آثار 
معنايي حرف حتي پرداخته و در صدد  شبكة بررسي خاص به طور به حاضر پژوهش

تر از آيات قرآن ارائه  است با توجه به خصلت چندمعنايي اين حرف تفسيري شناختي و دقيق
غير از  ديگر و روشي شده استخراج قرآن از آن هاي نمونه مقصود اين به نيل براي دهد كه
  .است كرده معرفي آيات معاني شناختي بررسي و تحليل هاي سنتي، جهت روش
 

  . مباني نظري پژوهش3

 در 5صورتگرا مكتب درون از است، 4شناسي زبان مكاتب از يكي كه ،3شناسي شناختي زبان
 هاي ذهن ويژگي و انديشه الگوي زبان كه است اين آن فرض ترين مهم و زد جوانه 1971 دهة

شود  سازماندهي انسان شناختي قواي براساس بايد زباني طالعاتاست و م انسان
). بنابراين در اين رويكرد تلاش همواره بر اين بوده، كه 173 ـ172  ، صص.1386مهند،  راسخ(

شناختي موجود بشر  هاي روان گرفته در تمامي وجوه مطابق با واقعيت هاي صورت تبيين
، 1390مهند،  مغر و ذهن سازگار باشد (راسخ باشد و توصيفات با اصول حاكم بر كاركرد

 شوند. در مي  هاي شناختي ساخته هاي زباني با پشتوانة مؤلفه ). بر اين اساس عبارت17ص. 
به روش شناختي  گوناگون هايموقعيت با آن ارتباط و زباني تعابير تحليل صورت اين
 زبان پژوهشگران آن، دربرابر واژگان اما مرتبط با اصلي معناي از بيش را حقايقي تواند مي
اي ميان دو حوزه،  متضمن رابطهكه  است استعارهها،  يكي از اين روش . مكشوف سازد قرآن
هاي استعاري  الفظي عبارت همان منبع معاني تحت 6مبدأ ةهدف است. حوز ةمنبع و حوز ةحوز

، 1390نيا، است (قائمي  تجربي است كه با استعاره توصيف شده ةهدف حوز ةاست و حوز

 
3
 cognitive linguisti cs  

4
 linguigistics  
5
 Formalist  
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. گاهي اين روش كشف معاني واژگان، با استخدام حروف جر به حوزة آيات قرآن )96ص. 
جا كه  شود، از آن اين واژگان مي و اصلي اي نمونه معناي پيش ةتوسع راه يافته و باعث

و مرزنما. توضيح  مسيرپيما رابطة يعني اشاره دارند، چيز دو ميان حروف عموماً به رابطة
 لحاظ به شكل؛ ،7لاحات حائز اهميت است. در اين خصوص بايد گفت مسيرپيمااين اصط
 لحاظ به كه شكل يك صورت به شيء آن شود، توجه اطراف محيط در كه هنگامي بصري
 تر شناخته چون هايي ويژگي داراي و آيد مي نظر به است، اطرافش زمينة از تر برجسته ادراكي
است.  بيشتر اهميت داراي و تر ديرياب بودن، تر كوچك نسبت به بيشتر، تحرك قابليت بودن،

 كند. كه در اين پژوهش همان عنصر متحركي است كه يك مسير را تا غايتي غيرصريح طي مي
 است، تر بزرگ دارد، بيشتري مكاني ثبات كند، مي عمل ارجاع نقطة مثابة به ، زمينه؛8مرزنما
 قرار زمينه پسِ در شد، درك شكل آنكه از پس. شود مي درك زود و است تر كم اهميت داراي
شود.  اي است كه مسيرپيما به آن وارد مي گيرد و در مفهوم انتقال حرف حتي حالت ثانويه مي

  گيرد. درادامه با تفصيل بيشتري مورد تشريح  قرار مي
  

  اي حرف حتي نمونه . معناي پيش1ـ3

غايت است، يعني واژة ما بعد حتي،  گفته شده كه انتهاي» حتي«اي  نمونه درمورد معناي پيش
 قابل ذكر است و آن اينكه معناي جا اي در اين غايت و نهايت است براي ماقبل آن، اما نكته

 توضيح در دارد، وجود تفاوت اي اندازه تا »الي« در آن مفهوم به نسبت »حتي« در غايت انتهاي
 را پايان نقطة دقيقاً شده داده نشان »حتي« حرف با كه غايتي گفت بايد »حتي« غايت انتهاي
» حتي«كند، زيرا مسير پيما در حرف جر  مي تبيين را فرضي غايت انتهاي كند، بلكه نمي روشن

 وارد فعل سر بر اينكه به باتوجه حتي اي نمونه پيش معناي تعبير ديگر در فعل است؛ به
 و درواقع است بلاشرط يا ساكت آن به نسبت حتي و نيست روشن دقيقاً پايان نقطة شود، مي
لذا براي تبيين مرزنما لازم است درمورد مفهومِ  .دهد مي نشان را پايان نقطة گيري شكل روند

  شناختي افعال قرآني مطالبي مطرح شود.
اي از فرايندها و مقولات را دربر دارد كه بر تجدد  فعل مجموعه 9شناسي شناختي در زبان

پردازان شناختي، فعل بر  و به اعتقاد نظريه و تدريجي بودن فرايندها دلالت دارد
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ها در مرحلة خاصي از حادثه روي هم  درپي دلالت دارد كه در آن، داده هاي پي برداري عكس
هاي جديدي  شود و داده برداري آغاز مي شوند، و پس از آن، مرحلة جديدي از عكس جمع مي
يابد. درنتيجه،  گز در يكجا پايان نميشوند و اين فرايند همچنان ادامه دارد و هر آوري مي جمع

)؛ يعني در درون هر فعل مجموعه افعال 226، ص.1390نيا،  ايم (قائمي با توالي رويدادها مواجه
طور كه اشاره شد گاهي  هستند. لذا همان  تدريج در حال حادث شدن ديگري نهفته است كه به

 هايي دارد، ازجمله اينكه حتي ويژگيگيرد كه اين حرف، خود  قرار مي» حتي«اين افعال مجرور 
 و اندك اندك فعل كه است اين مبين و شود مي وارد آن، تقدير با مضارع فعل بر عمدتاً
نكتة ديگر اينكه، از اسامي فقط اسم ظاهر را جر  .است رسيده پايان به و شده سپري تدريج به
) 147، ص.1392(سيوطي،  كند دهد و بر آخرين جزء چيزي كه قبل از حتي آمده دلالت مي مي
است، كه منظر اعلاي آن  كرده استفاده حتي مجرور منزلة به فعل از متعددي موارد در قرآن و
 مختلف هاي بافت در با كاربرد كه است حتي اولية وارة طرح شود. اين مي ترسيم شكل اين به

  د:شو شود و باعث بسط و گسترش معنايي اين حرف مي مي ايجاد آن در تغييراتي
 

  
  

شده  منزلة شيء متحرك كه با دايرة تيره مشخص  به tr(10شود،( طور كه ملاحظه مي همان
كند، اما  ) كه با خط عمودي  نشان داده شده، آغاز ميlmسوي مرزنماي ( است حركتش را به

شكل  اي از فرايندها را كه به چنان كه توضيح داده شد، مرزنما فعل است. بنابراين مجموعه
رو، انتهاي غايت مشخصي براي حرف حتي  دهد، ازاين اند، پوشش مي اتفاق افتادهتدريجي 

توان درنظر گرفت، چراكه مرزنما شكل ثابتي ندارد بلكه موقعيتي پويا و سيال را تبيين  نمي
 يك مستمر حركت حتي است فرايند دو حتي بعد و قبل اينكه به كند. بنابراين باتوجه مي
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 فرايند است قرار اگر مرزنما گويد مي بلكه رساند، نمي را مشخص ايمرزنم سمت به مسيرپيما
 روشن آن حدود و حد دقيقاً  البته كه دارد حد و انتها حركت اين دهد انجام را خود حركت
 اين است الزامي آنچه نيست. الزامي و مستمر نيز مرزنما سمت به مسيرپيما حركت و نيست
شود  مانند زماني كه گفته مي .شود متوقف يك مكان ربايد تدريجي باشد و د حركت كه است
   11دهد. كه فرايند خوردن مسيرپيما را تا سر ماهي نشان مي» اكلت سمكت حتي رأسه«

  
  معنايي  . خوشة هم2ـ3

كند، يكي از اين  معنايي پيدا مي حرف حتي از طريق توسيع شمولي با دو حرف ديگر رابطة هم
 مغني الأديبو  الاتقاناست كه با تكيه بر كتبي چون » كي«حرف و ديگري » إلاّ استثنا«معاني 

  شود. اي پرداخته مي نمونه ها باتوجه به معناي پيش به تشريح معاني شناختي آن
  مانند: » كي«معناي  . تعليل به1ـ2ـ3

يقُولُونَ الَّذينَ هم »كيَ« معادل و تعليل معناي در
	لاتُنْفقوُا	
��

 حتَّى اللَّه رسولِ دعنْ منْ علَى
ينْفضَُّوا
��

  ).7...(منافقون: 
 اين نكنيد انفاق گويند مي كه كساني منظور و رساند نمي را غايت انتهاي حتي آيه اين در
از اطراف ايشان  (ص)پراكندگي ياران پيامبر تا را نكردن انفاق بگويند بخواهند حتي با كه نيست
 طي دليلِ بلكه كنند، مشخص محدوده آن براي گر ادامه ندهيد ودهيد و بعد از آن دي ادامه
 را ديگري معناي حتي كه است قرينه همين و دهد مي نشان را مسيرپيما حركت فرايند شدن
را سببي براي انفاض  (ص)رساند كه كاربرد آن در اين موضع كلام خواستة مخالفان پيامبر مي

سازي روند  سازي كرده است كه با اين مفهوم ومو پراگندگي مهاجران از اطراف ايشان مفه
گرفت  يابند و به هر ميزان انفاقي صورت نمي عدم انفاق با روند پراكندگي وابستگي منظمي مي

شد  هاي دنيا باعث مي رفت، چراكه فقر و گرسنگي و سختي بالا مي (ص)پراكندگي ياران پيامبر
از اين مواهب  (ص)ت ماندن با پيامبرسمت مادياتي جلب شود كه در  صور ها به توجه آن

ترين مرحلة  گرفت مثلاً سطحي دنيوي خبري نبود، لذا انفاض كه خود طي مراحلي صورت مي
تواند مراحل ديگري مثل  دهد كه مي فرايند پراكندگي دور شدن دو جسم فيزيكي را نشان مي

 
11

اي پيش .  به معن ي  حت ر اين آيه  ؛ د ست ته ا رف ر  بكا اي آن  نه  مو ن  

بُ « رَ وَ اشْ وَ كلُُوا 
و

��

ا حتَىَّ 
نَ  يتََبيََّ

��

كمُُ  َ أَ   ل يطُْ الْ ضُالخَْ مِنَ  مِنَ  بيَْ أَسْوَدِ  طِ الْ خيَْ فجَر  الْ » الْ  

و جمع ضمير اينجا در پيماست وا سير اس بر كه م رف اس يند بايد حتي ح ان تا فقط را خوردن فرا ين زم مه تبي لبته نمي ادا مي دهد ا كه  اشد، بل ر ب ستم دن بايد م د خوردن و آشامي ين د فرا وي ا  گ د ت ردن و آشاميدني است باي خو گر  كه به توجه با ولي. تبيين باشدگويد، ا ين ي ي عمده ا ربردها ه حتي كا ز و است فعل همرا ر ا شناسي نظ ربرد شناختي معنا لام در فعل كا ان ك نده نش ن ي ده ه است اي دي ك ين فته شكل تدريجي فرا ع و گر ذا. آن انتهاي نه است مهم آن گيري شكل نو رف ل ه وقتي حتي ح ر به فعل همرا ي كا اي معناي رود م كيب فعل با ان بودن غايت انته ي تر طه و شود م ان را صريح غير پايان نق ي نش يندي يك يتبين. دهد م ول كه است فرا انات به توجه با مختلف افراد براي آن حص مك ين ا فاوت تبب ز است مت گر طرف ا دي چه دي بيين از ح نظر ت ست؟ مد ين آيا ا مل تبي نتهاي يعني كا يند ا را داي همان يا ف بت ايت نيز آن ا ي كف بيين. كند م نه ت اصل چگو وش با چشم با شود مي ح به، يا گ ن تجر نابراي شخص نيست، ب ي حتي م يد م يند گو ما حركت فرا كت قصد كه صورتي در مرزن شته حر ن در بايد باشد دا .باشد محدوده اي  
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گويد، يكي  ربرد حتي ميدورشدگي عاطفي يا نفاق و دورويي را هم به همراه داشته باشد با كا
از دلايل پراكندگي مردم از ايمان و اعتقاد، عدم انفاق است، اما اينكه كدام نوع پراكندگي در 

اي ندارد، بلكه فقط بالا بودن نقش انفاق را  فعل ينفضوا موردنظر است، حتي دقيقاً به آن اشاره
  فهماند. در پايداري بر اعتقاد مي

يعلِّم ما و«مانند:  »إلاّ« معادل و ناءاستث مفهوم . بيانگر2ـ2ـ3 
ا
��
 حتَّى أحد منْ نِ

	يقُولاَ
��
 إنَّما 

 كردند نمي] سحر[ تعليم را كس هيچ] فرشته[ دو آن اينكه ) با102(بقره: » و لا تكفر فتنْةٌَ نحَنُ
  يم.هست] شما براي[ آزمايشي] وسيلة[ ما گفتند:  مي] او به قبلاً[ مگر آنكه

در اين آيه حتي بيانگر استثناي يك حكم از ديگري است، حكم اول اين است كه هاروت و 
دادند، و حكم ديگر اينكه خودشان را وسيلة آزمايش معرفي  ماروت سحر را به همه تعليم نمي

را » يقولا انمّا نحن فتنه«حكم جزئي ديگر يعني » ما يعلمان من احد«كردند، گويا از حكم كلي 
آموختند، يكي ناظر به آزمايش بودن سحر و  ثنا كرده يعني از مجموعه علومي كه مياست

جادو است كه لازمة آن وسيلة آزمايش بودن معلمان (هاروت و ماروت) هم است، درواقع 
درست است كه آن دو فرشتة يهوديان را از علم سحر  آگاه  كردند، كار ديگرشان هم اين بود 

ها بياموزند و آن فتنه بودن علم سحر است، بنابراين با  كه به آنآگاهي و علم ديگري هم 
اي از علم سحر جدا شده كه همان آگاهي به فتنه بودن است. مقصود  كاربرد حتي، شاخه
كند و باتوجه به مفهوم  اي از علم سحر است كه با مرزنما تبيين مي حتي، استثناي شاخه

هايي  شود، بلكه تذكرات و آموزش رد هم ختم نميتدريجي مرزنما قطعاً تذكر به همين يك مو
  ديگري را هم درپي داشته است. 

  
  . معاني استعاري3ـ3

است.  13اي ميان دو حوزه، حوزة منبع و حوزة مقصد متضمن رابطه 12هاي مفهومي استعاره
هاي استعاري است و حوزة مقصد، حوزة  الفظي عبارت حوزة منبع همان منبع معاني تحت

 توسعة در )، اما96، ص.1390نيا،  ست كه با استعاره توصيف شده است (قائمياي ا تجربه
شود كه از ارتباط استعاري اين حرف  مي پيدا ديگري هم حتي، معاني اي نمونه معناي پيش
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 .  Conceptual m etaph or 
13
 Target domain  
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 كه اي گونه به ندارد، وجود شيوة يكدستي مكاني، صحنة يك بازنمايي اند، زيرا در پديد آمده
حدي را مشخص كرد كه آن را » حتي«مسيرپيما با كاربرد حرف  حركت يك براي بتوان اگر

مكاني بتوان چنين عمل كرد، هر صحنه  هاي از حركت بازدارد، الزاماً براي همة صحنه
از اين حرف  بازنمايي خاص خودش را دارد و همين باعث پديد آمدن طيفي از معاني گوناگون

   شود. واهد قرآني پرداخته ميشود كه در ادامه به برخي از اين صحنه با ش مي
  
  . تجميع1ـ3

يك يا چند شيء را با امور ديگر در يك مكان واحد گرد هم جمع  كه است اين تجميع از منظور
تواند با معناي ثانوية اين حرف  شود، مي كنيم، اين مفهوم كه گاهي از حرف حتي برداشت مي

وينده با گسيل دادن مسيرپيما به حوزة انتزاعي نيز بسط پيدا كند، به اين صورت كه گ
چه در آية زير به اين منظور  سوي مرزنما كيفيت و حالتي را بر صفات او بيفزايد، چنان به
  كار رفته است؛ به

متَّعنا  بلْ
مهآباءوهؤلاُء

��
 حتَّى 

طالَ
��
 هِمَليرُ أَ عمنَ فلََا الْعرَونَأْتىِ أَنَّا ي ضَانَنقُ الْأرهنْ صا مهأَ  أطَْراَف 

مَون (انبياء:  فهبَعمر كه جا آن تا ساختيم مند بهره) ها نعمت از( را پدرانشان و ها آن ) ما44الْغل 
) اهلش و( آن از و آمده، زمين سراغ به پيوسته ما كه بينند نمى كردند. آيا پيدا طولانى
  .)ما يا( اند غالب ها آن آيا! كاهيم؟ مى

مندي  معناي بالا رفتن و ارتفاع گرفتن است و معناي ديگر آن بهره ، به»متع«آيه  در اين
شده است  ناميده متعه و متاع داشته، دربر سودى نحوي كه به چيزى مادي است يا هر
كند  بر تعدادي افعال دلالت مي» متع«رو، مقولة  ). ازاين191 ص. /4 ق، ج.1412(راغب اصفهاني، 

مندي را كه باعث مرتفع شدن  دهند، پس هر نوع بهره ين فعل را تشكيل ميكه ساختار دروني ا
مندي آباء و اجداد مشركان قريش  جا ابتدا بهره ناميد، كه در اين» متّع«توان  مي انسان شود 

ها از دوران اجداد و  (حضرت اسماعيل)، از ايمان و اعتقاد منظور است كه بعد از گذشت سال
اند لذا  هاي دنيا كشيده شده مندي سمت بهره ها به سل نوادگان آنطولاني شدن عمر اين ن

مفهومِ طول عمر را كه هم  مرزنما به مسيرپيما رساندن گذاري حرف حتي، از خداوند با جاي
هاي  هاي عمر هر شخص، به نعمت بر گسترش نسل دلالت دارد و هم بر طولاني شدن سال
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 استفاده روزمره تجربيات در جاري هاي شدن كم و اضافه از كند، بنابراين گذشته اضافه مي
 اين با و كند سازي مفهوم ديگر هاي نعمت بر را عمر طول شدن اضافه مفهوم تا شده،

فيزيكي  ابعاد فاقد و انتزاعي امري را كه) مندي بهره شدن اضافه( مقصد مفهوم ساختارها
  كند. مشاهده قابل است
  نتيجه . بيان2ـ3ـ3

كه  است معني اين به گيري نتيجه. است شده تعريف شدن بسته و حققت و قطعيت نتيجه،
مفهوم گاهي در معناي  موضوع تحقق يافته باشد. اين يك دربارة سرانجام حاصل عملي

گيري در  مسيرپيما با موقعيت بهره استعاري حرف حتي نهفته است به اين صورت كه
  گيرد. محدودة انتها مرزنما قرار مي

زالُ لا ...وي
و
��
 يقاتلُونَكُم حتَّى نَ

ُوكمُردي
��

 شما با پيوسته مشركان، و )217دينكُم...(بقره:  عن ْ  
  برگردانند. تان آيين از را شما بتوانند اگر تا جنگند، مى

بازگرداندن مسلمانان از دين نتيجة جنگ مشركان بيان شده » حتي«جا با كاربرد  در اين
اين است كه مسيرپيما » يردوا«معناي برگشتن است و نكتة ديگر در فعل  وكم بهاست. فعل يرد

كند، بنابراين در اين فعل افعال و  اش كه قبلاً در آن بوده حركت مي سمت زمينة اوليه با زور به
فرايندهاي ديگري ازجمله، حركت كردن، رفتن و برگشتن، نيز نهفته است كه همة اين موارد 

ها بستگي تام به تجربيات  آن كنند و از طرفي همة  فعل يردوا را تعيين ميساختار دروني 
شوند،  هايي هستند كه مبناي ساختن مفهوم ارتداد از دين مي مفهوم انسان دارند لذا پيش

بنابراين مشركان حالت جنگيدن مداوم را دارند تا به نتيجة برگرداندن مسلمانان از 
به اشخاصي  جنگ مشركان تعداد كساني كه مرتد شدند نسبت كه با اعتقاداتشان برسند، چنان
ها نتوانسته  دهد جنگ آن اند به مراتب بيشتر بوده و اين نشان مي كه در آيين اسلام مانده

ها مبني بر برگرداندن مسلمانان به كفر و شرك شود. لذا كاربرد  است باعث تحقق خواستة آن
ركان خواهان رسيدن به آن هستند نه نشان دادن اي است كه مش حتي، فقط براي بيان نتيجه

  حد پاياني اين فرايند.
  . بيان شرط3ـ3ـ3

يابد، به تعبير ديگر  در اين بخش از پيوستن فرايند اول به مرزنما، فرايند دوم تحقق مي
اش در مرزنما محقق شود و بعد از آن  كند تا خواسته مسيرپيما از انجام عملي خودداري مي
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  پيوندد، چنانچه در آيات زير حتي چنين كاركردي دارد؛ به وقوع ميفرايند دوم 

  و إذِْ قلُتُْم يا موسى«
نُؤمْنَ لنَْ

��
  لَك حتَّى 

نَرىَ
��
  رَةًاللَّهههنگامى) آوريد ياد به نيز( و )55(بقره: » ج 

  ».ببينيم آشكارا را خدا نكهاي مگر آورد؛ نخواهيم ايمان تو به هرگز ما! موسى اى: «گفتيد كه را
اسرائيل خواهان آن بودند. وجود قطعيت  كند كه بني در اين مورد حتي شرطي را بيان مي

اسرائيل (ديدن خدا) در  در فرايند اول يعني ايمان نياوردن تا انجام خواستة بني» لن نومن«
نري االله «جايي كه فعل شود و از آن ها مي مرزنما باعث تحقق فرايند دوم يعني ايمان آوردن آن

تحقق نيست پس وقوع فرايند دوم يعني ايمان آوردن  يعني ديدن محسوس خدا قابل» جهره
تحقق  ها شرطي را براي خواستة خود مطرح كردند كه قابل ها نيز منتفي است، زيرا آن آن

و اسرائيل تا رسيدن به انتهاي غايت  نيست با اين توضيح وجود استمرار در خواستة بني
اي  نمونه ديدن خدا باعث گسترش معناي كانوني شده، زيرا استمرار حركت در معناي پيش

 اسرائيل بني ها بود چراكه خواهد بگويد ايمان نياوردن كار هميشة آن بلاشرط بود، لذا حتي مي
 ديده را معجزات انواع چون دهند ادامه رؤيت زمان تا را نياوردن ايمان كه نداشتند قصد
دانستند ديدن محسوس خدا ممكن نيست لذا اصلاً قصد ايمان آوردن  از طرفي مي و .بودند

جويي بودند. بنابراين حتي به روش  دنبال بهانه ها به نداشتند و صرفاً با اين گونه شرط
  هاست. هاي متعدد آن گيري كند كه دال بر بهانه استعاري شرطي را بيان مي

  . پيوستن 4ـ3ـ3

  ترضي و لن
عنك
��
	  حتَّى الْيهود و َلااَلنَّصارى 

ِتَتَّبع	
��

 از نصارى و يهود ) هرگز120...(بقره: ملَّتهَم
 آيين از) و شوى، ها آن هاى خواسته تسليم كامل، طور به تا( شد، نخواهند راضى تو
  .كنى پيروى آنان،) يافتة تحريف(

كند، و فعل تتَّبِع،  بيان مي را با روش استعاري» پيوستن«در اين مثال حتي، مفهوم 
يهود و نصاري را شامل » ملتهم«اي براي يهود و نصاري قرار گرفته است و محدودة  زمينه
به آن محدوده شده و از  (ص)ها درون اين محدوده خواستار پيوستن پيامبر شود كه آن مي

معناي حركت نزديك ها بگذارد، زيرا مرزنما تتبع است كه  خواهند كه پا جاي پاي آن ايشان مي
 و پيروي معناي گذارد، كه به كه گويي پا جاي پاي او مي كند چنان سازي مي به تابع را مفهوم

جايي  رود و خود مستلزم وجود تابع، متبوع و حركت است و از آن كار مي هم به بري فرمان
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جاي داده  كه اين فعل از باب افتعال است، معناي مشاركت و اثرپذيري و طلب را هم در خود
دهد، با اين  اي از اين فرايندها را گزارش مي است. بنابراين مشخص است كه تتبع مجموعه

تواند انتهاي قطعي را براي اين فرايندها مشخص كند، بلكه انتهاي  حساب كاربرد حتي نمي
به يهوديان و مسيحيان را با روش استعاري  (ص)نامشخص يعني پيوستگي و مشاركت پيامبر

آورد، و از اين  ها را فراهم مي كند كه اين پيوند در پذيرش آيين، موجبات رضايت آن يبيان م
  سازي شده است. طريق خواست قلبي يهود و نصاري مفهوم

   بودن  . محال5ـ3ـ3

 آن طريق از عادتاً كه دارد علتي  پديده هر است. ممتنع آن نتيجة عملي كه يعني محال
در اين  وجود نداشته باشد، آن پديده ايجاد علت گاهياست  ممكن ولي آيد، مي وجود به

) 336/ ص.2ج. ،1388آملي،  بيايد (جوادي وجود به كه است محال اين: شود صورت گفته مي
گاهي در قرآن با استفاده از حرف حتي اين مفهموم تبيين شده، به اين صورت كه حرف حتي 

گاه موجب ايجاد معلول  ت عادي هيچكند كه در حال علتي را براي عمل مسيرپيما تعريف مي
  شود، مانند نمونة قرآني زير؛ خودش نمي

و لا يدخلُُ«...
و
��

  حتَّى الجْنَّةَنَ 
جلي
��
 وارد هم بهشت در و )40اعراف:»(سم الْخياط...  الْجملُ في 

  درآيد. سوزن سوراخ در شتر آنكه مگر شوند نمى

، ورود شتر به سورخ سوزن را كليد ورود كافران به بهشت كاربرد حتي در اينجا  
كند، درصورتي كه تحقق ورود شتر به سوراخ سوزن خود امر محالي است  سازي ميمفهوم
گويد  شما به بهشت  رو، مي تواند باعث و علت ورود دوزخيان به بهشت شود، ازاين لذا نمي
درواقع  روند. عنى، هرگز به بهشت نمىرويد تا وقتى كه شتر داخل سوراخ سوزن شود. ي نمي

گاه رخ  مرزنما از ورود عنصر متحرك در مكاني حكايت دارد كه در تجارب روزمرة ما هيچ
كند، نكتة ديگر اينكه  زمينة مفهوم انتزاعي محال بودن را تبيين مي دهد، لذا اين مفهوم پس نمي

كند، اما در حوزة مقصد  نما ميدر حوزة مبدأ عبارت حكايت از ورود مسيرپيما به داخل مرز
 را غايت انتهاي حتي آيه اين رو، در ازاينداند.  تنها نفي بلكه محال مي اين ورود را نه

بگويند زماني كه شتر از سوراخ سوزن رد  بخواهند حتي با كه نيست اين منظور و رساند نمي
 ديگري معناي يحت كه است قرينه همين و شود شود، ورود مجرمان به بهشت هم ميسر مي
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 است.» محال بودن«رساند و آن مفهوم  مي را

  . انتقال6ـ3ـ3

در اينجا حتي تغيير مكان مسيرپيما و منتقل شدن او از جايي به جاي ديگر را نشان 
اي به  دهد، مانند نمونة قرآني زير كه مسيرپيما با ورودش به مرزنما درواقع از مرحله مي

  مرحلة ديگر انتقال يافته است؛

رب اعبد و«اي ديگر:  نمونه
ك
��
 حتَّى 

كيْأتي
��
 تا كن عبادت را پروردگارت و) 99حجر: ( »اليْقينُ 

   .رسد فرا تو]  مرگ[ يقين
است، » انتقال«در اين آيه نقش حتي به روش استعاري كدگذاريِ معناي ثانويه يعني 

تعبير  يف به مرحلة بالاتري از آن يعني يقين است. بهمنظور، انتقال از مرحلة اولية عبادت و تكل
اي از بندگي است و يقين مرحلة بالاتري از آن. درنتيجه حتي انتقال از يك  ديگر عبادت مرحله

كند به اين دليل  كند. بنابراين حتي پايان عبادت را بيان نمي اي ديگر را تبيين مي مرتبه به مرتبه
كه يافتن نقطة پايان براي يكيْقينُ (آمدن يقين) امري ناممكن است كه بتوان آن را حدي  أتالْي

طور كامل ادعا كند كه به  تواند به كس نمي براي خاتمة عبادت درنظر گرفت و از طرفي هيچ
طور  يقين دست يافته تا از اين طريق دست از عبادت و بندگي بشويد، پس معناي حتي همان

ك حالت بندگي به سطح بالاتري از آن است نه نشان دادن ختم كه گفته شد، انتقال بنده از ي
  عبادت با ظهور يقين در او.

  . مداومت7ـ3ـ3

در اين بخش حتي جريان مسيرپيما در مرزنما را كدگذاري كرده است، و با قطعيت حركت 
شود، زيرا معناي  مسيرپيما و نبودن انتها در معناي حتي از معناي مركزي جدا مي

صورت نامشخص نظر دارد، مانند كاربرد حتي در  اي به ختم حركت هرچند به نمونه پيش
  شاهد مثال زير؛

 و[ فتنه و فساد نوع هيچ تا بجنگيد آنان با و )39(انفال: ...»  و قاتلُوهم حتَّى لا تَكوُنَ فتنْةٌَ«
  نماند. برجا]  وناامنى ريزى خون

وم پيوستگي ايجاد شده، چراكه از مفهوم در اين آيه با كاركرد استعاري حرف حتي، مفه
مبدأ كه اشاره به ختم جنگ با نبود فتنه دارد، مفهوم مقصد، يعني مداومت بر جنگ تا نابودي 
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انگيزي است و ما  كند، يعني حد قتل كفار منوط به پايان يافتن فتنه سازي مي فساد را مفهوم
اي وجود دارد  در هر دوره شود و دانيم فساد و فتنه به دورة خاصي محدود نمي مي
شوند، بنابراين تا زماني كفر و فساد  طور كه افراد كافر به افراد خاصي محدود نمي همان

وجود دارد، بايد قتل هم وجود داشته باشد كه نيازمند به زمان طولاني است، زماني كه از 
ب قتال با فساد و ابتداي وجود يافتن نوع انسان تا نابودي آن ادامه دارد. بنابر اين مطال

انگيزي در همة ادوار تاريخ بشري بايد جاري باشد، لذا كاربرد حتي در اين آيه براي  فتنه
  دهندة پيوستگي و مداومت است.  نشان دادن نقطة پايان نيست، بلكه نشان

  . تغيير حالت و وضعيت9ـ3ـ3

ش به آن نظر ا بيان تغيير حالات مختلف مورد ديگري است كه حتي در كاربرد استعاري
دارد؛ به اين صورت كه گاهي وضعيت فيزيكي گاهي عاطفي و در مواردي هم حالات اعتقادي 

گيري از آن در كلام به اين شكل است كه  كند كه بهره نشيني با مرزنما تبيين مي را با هم
ها و  گر حالت و وضعيتي است كه مسيرپيما با ورود به آن مرزنما، آن ويژگي مرزنما بيان

دهد، مانند كاربرد اين حرف  اش را ازدست مي كند، و حالات اوليه الات را از خود بروز ميح
  ؛هاي قرآني زير در  نمونه

و 
القْمَرَ
��
 ناهرنازِلَ قَدتَّى مح 

عاد	
��

 قرار هايى منزلگاه ماه براى و )39يس: ( الْقَديمِ كاَلْعرْجونِ
 و شكل قوسى كهنة شاخة« صورتبه سرانجام) كرد طى را ازلمن اين كه هنگامى و( داديم

  . آيد درمى »خرما زردرنگ
است كه خود مبين مقولات فعلي متعدد است، چراكه در اين  اي در اين آيه زمينه جملة واژه

كند،  آيه به معناي شدن است، و فعل شدن، پيوستگي در تغيير حالات شيء متحرك را بيان مي
مفهومِ شناختي  در كه كشد مي تصوير به را اي واره طرح كامل فرايند دن) يكبنابراين عاد (ش

آن تغيير حالات ماه كدگذاري شده است به اين صورت كه در مسير كامل شدن ماه 
هاي مختلفي وجود دارد تا اينكه خداوند حالت آخرين تغييرات ماه را چون خوشة  گاه توقف

با اين تصويرسازي هم شكل ظاهري ماه را در كند، درواقع  خشك خرما تصويرسازي مي
گذارد. لذا  دهد و هم سير حركت ماه در ايام و روزها سال را به نمايش مي ايام آخر نشان مي

كاربرد حتي در اين مثال بيانگر تغيير حالات فيزيكي ماه تا رسيده به آخرين وضعيت خود 
  است.» عاد كالعرجون القديم«يعني 
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لا و َتَقرْب
و
��
حتَّي  أحَسنُ هي  باِلَّتي إلاَِّ الْيتيمِ مالَ ا

يبلُغَ
��
  هيتيم، مال به و )34...(اسراء: أشَُد 

  رسد. بلوغ سرحد به تا نشويد، نزديك راه بهترين به جز
در شاهد فوق براي بيان تغيير وضعيت يتيمان از حرف حتي استفاده شده است، واژة 

كار رفته به معناي رسيدن است، رسيدن به انتهاي بالاي تغيير حالات يتيم بهيبلغ كه براي حد 
 دليل تدريجي بودن استحكام بلوغ جسمي، فكري يا اقتصادي، اينكه كدام مورد منظور است به

كنندة حد بالاي اين حالات است كه در تغييري  روحانى، مشخص نيست؛ بلكه بيان و جسمانى
اين حد رسيده است، نكتة ديگري كه معنايي استعاري حرف حتي تدريجي رشد يتيم، تا به 
كند، اين است كه بعد از رسيدن يتيم به بلوغ نيز نزديك شدن به مال  (تغيير حالت) را تأييد مي

كند نه انتهايي كه بعد  او جايز نيست؛ بنابراين حتي صرفاً تغيير حالات شخص يتيم را بيان مي
  يتيم نزديك شود. از آن سرپرست بتواند به مال

  . بيان اندازه10ـ3ـ3

ثُم 
بدلْنا
��
 حتَّى الْحسنَةَ السيئةَِ مكانَ 

عفَوا
��

 و فراوانى رفاه مصايب، آن جاى به ) سپس95...(اعراف: 
  يافتند. فزونى تا داديم قرار نعمت
توان گفت،  توضيح آن مياي است كه در  ، بيان اندازه»حتي«در اين آيه معناي استعاري   

سوي  حتي عمل مسيرپيما يعني تبديل سيئه به حسنه و قرار دادن حسنه به جاي سيئه را به
گويد،  تعبير ديگر حتي مي دهندة زياد شدن امري است، به دهد كه خود نشان سوق مي» عفوا«

براين پيوستن شوند، بنا نعمت غرق شود كه ها كم مي ها اضافه و از گرفتاري تا جايي بر نعمت
دهندة سيري  سوي مرزنما كه خود بيانگر مفهوم اندازة زياد است، نشان عمل مسيرپيما به

  افزايشي و فزوني در اندازة نعمات است كه حرف حتي در معناي ثانويه به آن اشاره دارد.
  . پوشش11ـ3ـ3

شود  هرآنچه بين دو چيز حائل است و مانع تلاقي و اثرگذاري آن يكي بر ديگري مي
) كه در مواردي پرده و مانع با استعمال حتي كنار زده 167/ ص.2، ج.1360(مصطفوي، 

سمت مرزنما با اموري همراه است كه  شود به اين صورت كه در سير حركت مسيرپيما به مي
  شود. مانند كاربرد آن در آية زير: موجب كشف حجاب از او در فرايندهاي مرزنما مي

نرُيهِمنا سآيات فاقِ يفĤْال في و  هِمُتَّي  أَنْفسح
يتَبينَ
��
 مَله ق أنََّهْزودى ) به35...(فصلت:  الح 
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 داد خواهيم نشان آنان به خودشان نفوس در و جهان اطراف و ها كرانه در را خود هاى نشانه
  .است حق او ترديد بى كه شود روشن آنان براى تا

اكن دارد، اما با ديدن آيات و كاربرد حتي، حركت خيالي را جا مسيرپيما حالتي س در اين
ها را از حقانيت قرآن  ها در پوششي قرار دارند كه آن سمت تبيين آغاز مي كند، گويي انسان به

جدا كرده است، و كاربرد حتي خروج انسان از اين پوشش را به وسيلة آيات به محدودة 
كه در فعل يتبين وجود دارد درواقع كنار رفتن  دهد، اما موقعيت تجددي نشان مي» تبيين«

دهد به اين صورت كه ابتدا حقانيت قرآن از طريق توجه كردن  ها را  نشان مي تدريجي پوشش
تبع  ترين درجة رفع پوشش و به شود و سپس در وجود خود او اما عالي در آفاق مشخص مي

ند، چراكه خبر همة ا د در قرآنآن مكشوف شدن حقانيت قرآن، توجه به آيات و عبارات موجو
توان در آيات قرآن يافت. پس منظور از كاربرد حتي، اشاره به موقعيت  ها را مي آفاق و انفس

مسيرپيما دارد كه ابتدا در پوشش و ساكن بوده اما با مفهوم مكاني اين حرف از آن پوشش 
اي انسان تصويرسازي شود. بنابراين حتي دو موقعيت را بر خارج و وارد محدودة تبيين مي

به حق در پوشش است، اما با ديدن آيات شروع به  كند؛ يكي موقعيتي كه انسان نسبت مي
كند، با اين توضيح حتي حدفاصل بين خروج از  سوي ظهور و آشكار شدن مي حركت به

  پوشش تا رسيدن به تبيين را كد گذاري كرده است.
  

  هاي تصويري واره . طرح4ـ3

شوند و  يافته ناشي مي بازنمايي پويايي هستند كه از تجربة تجسم 14اختيهاي شن واره طرح
وارة ديگري تغيير يابد، درواقع معاني متفاوت از تأمل در  تواند به طرح واره مي يك طرح

)، 332، ص.1399؛ پوراقدم و همكاران، 322، ص.1390نيا،  آيند (قائمي وارة اصلي پديد مي طرح
يابد كه موجب توسيع  هاي ديگري بسط مي واره ي حرف حتي طرحوارة اصل كه از طرح چنان

هاي تصويري كه براساس  شود. در اين بخش به معرفي اين طرح معنايي اين حرف مي
  شود:     اند، پرداخته مي سامان يافته 15اي نظرية جانسون هاي پايه واره طرح
  وارة حجمي . طرح1ـ4ـ3

 مظروف صورت به هم و ظرف صورت به هم همواره را خود بدن ما 16ليكاف عقيدة به
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 بپندارد كه هايي مكان و خانه تخت، ظرف مظروف را خود تواند مي انسان پس كنيم، مي تجربه
 ديگري مفاهيم به را فيزيكي تجربة اين و شود تلقي ظرف نوعي تواند مي و است حجم داراي
 حجم تصويري طرح آن طةواس به و دهد بسط ناپذيرند، حجم مفهومي يا جوهري لحاظ به كه
، ص. 1391 همكاران، و خسروي ؛147، ص.1391 آسيابادي، محمدي( كند تداعي ذهن در را
كه كاربرد حتي ساختار حجمي را ايجاد  17. در ادامه به مواردي از اين نوع شناخت بدنمند)99

  كرده است، اشاره خواهد شد. 
 اين بيانگر »حتي«حرف  ينجاا خارج كه در ـوارة داخل  براي مثال تصويرسازي طرح

 طرح كه است شده محصور مكاني زمينة توسط جزئي يا كلي طور به شيء يك كه معناست
 را خروج مفهوم شود، برطرف حصر اين وقتي و كند مي ريزي پي را داخل حجمي

مثال:  اين در آن قرآني كاربرد مانند) 35ص. ،1391اصغري،  و افخمي(كند  مي تصويرسازي

إنَِّ فيها قَوماً جبارينَ و   يا موسى قالُوا«
إِنَّا
��
  لنَْ نَدخلَُها حتَّى 

	يخْرُجوا
��

 اى: گفتند ).22منهْا... (مائده: 
 شويم نمى آنجا وارد هرگز ما و دارند، قرار ستمگر و زورگو مردمى آنجا در مسلماً! موسى

  روند. بيرون آنجا از آنان تا

اي را بين  كار رفته است، يعني رابطهبراي بيان داخل و خارج به» حتي«درواقع اينجا 
كند، به اين صورت كه مسيرپيما خارج از مرزنما قرار  اش بر قرار مي عنصر متحرك و زمينه
ترسيم شده است كه خاصيت ورود و خروج عناصر متحرك را  اي گونه دارد و مرزنما هم به

يابد كه عناصر متحرك  سرائيل به مرزنما در صورتي تحقق ميا تعبير ديگر ورود بني دارد. به
ها را  ديگر يعني جباران از آن خارج شده باشند، لذا حتي رابطة مكاني بين اين ورود و خروج

طور كه در مثال فوق ديديم ويژگي مرزنما باعث  كند. همان مسيرپيماهاي متعدد تبيين مي
كند، زيرا مرزنما  داخل و خارج را تصويرسازي ميوارة  شود و طرح وارة اصلي مي بسط طرح

  كند كه قابليت تردد مسيرپيماها را دارد. محيطي را در ذهن تداعي مي
  وارة جهتي . طرح2ـ4ـ3

شود و اين  تصوير كشيده مي كه در آن يك جهت فيزيكي توسط كاركردهاي زبان به
كند و براساس تصوري كه  تجارب را انسان از داشتن بدن فيزيكي و جهات مختلفش كسب مي

شود، لذا قدرت و  از كاركردهاي بدني دارد، مثلاً سر در بالا و عضو مهمي تلقي مي
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 ، صص.1397 كند (ليكاف و جانسون، هاي مهم را نيز بر همين اساس ترسيم مي موقعيت
 يثح از ها انسان خود به نسبت يا هم به نسبت ها پديده موقعيت گاهي، ). در اين راستا24ـ23

به اين صورت كه مسيرپيما  .زند مي رقم را نزديك و دور وارة طرح و شود مي سنجيده فاصله
 در شود كه لحاظ فاصلة مكاني با احجام ديگر در مرزنما سنجيده مي منزلة يك حجم به به

  .است شده تصويرسازي واره طرح گاهي اين »حتي« حرف با استفاده از قرآن
»وسى قالَ إِذْ وفَ  مللا تاه رَحَتَّى أبلُغَ حَأب عمجنِ مَريحْالب أَو يضقُباً أَم60كهف:( »ح(.   

البحرين  سوي مجمع به (ع)در اين مورد با استفاده از حتي، حركت حضرت موسي
تصويرسازي شده است، حركت استمراري كه تا رسيدن به مرزنماي مشخص ادامه دارد و 

 آنچه مجموع غ و رسيدن به چيزي مستلزم كنار آن قرار گرفتن است، ازدانيم كه فرايند ابلا مي
دهد تا به مقصد خود برسد  سير خود ادامه مي به موسى كه پيداست آشكارا شد گفته بالا در

اش جدا  و در كنار آن قرار گيرد. بنابراين حتي در اينجا دو ويژگي دارد كه آن را از طرح اوليه
ين حرف به آن اشاره دارد، مستمر است و ديگري ويژگي كند، يكي حركتي كه ا مي

سبب فرايندي بودنش علاوه بر رسيدن، فعل نزديك چيزي قرار گرفتن هم از  مرزنماست كه به
  شود.   آن برداشت مي

 ما: گفتند) 91طه: (  »موسى إلَِينا يرْجِع حتَّى عاكفينَ علَيه نَبرَح لنَْ قالُوا«نمونة ديگري كه 
  .گردد باز ما سوى به موسى تا مانيم مى باقى گوساله پرستيدن بر همواره
 حضرت و دارد قرار عقب در كه اند كرده اشغال را مكاني اسرائيل بني مثال اين در 
 ارتباط يرجع، همراه به »حتي« كاربرد و داده اختصاص خود به را جلو به رو مكاني )ع(موسي
 كه زماني مانند كند مي متصل عقب مكان به است آن در يموس را كه مكاني يعني جلو مكان
 حركت، مجدداً اما كند، مي حركت) B( جلو مكان سمت به) A( عقب مكان از متحرك عنصر
 اما كند، مي ترسيم ذهن در حتي كه است مفهومي اين دهد، مي رخ مكان دو اين بين بالعكس
 جلوتر را حضرت معنوي مكان اولاً، كه ستا اين دارد گونه اين به ها واژه گزينش از كه هدفي
 جلوه تكراري را روند اين دارد وجود مرزنما در كه تجدد حالت ثانياً، و كند ترسيم قومش از

 موسي حضرت كه ديني به دعوت از گريز در ها آن مكرر هاي جويي بهانه به كند اشاره دهد و
 انجام دفعات به را قومش سوي به تبرگش عمل )ع(موسي گويي بود، فراخوانده آن بر را ها آن
 بلكه نداشته مرزنما سوي به حركتي هيچ مسيرپيما تصويري طرح اين طبق بنابراين. بود داده
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  .برگردد عقب به بايد ها آن خواستة طبق است دوم فرايند فاعل كه موسي حضرت
  وارة حركتي . طرح3ـ4ـ3

متحرك،  هاي پديده ساير و خود كردن حركت تجربة طريق از انسان جانسون، نظر به 
 ترتيب، در اين به. كرد حركت توان مي آن در كه آفريند مي گوناگون، فضايي هاي پديده براي
 نوع اين در مسير وجود لذا اند، حركت مسير نمودار انگارة كه هستيم تعبيراتي شاهد زبان
 مبدأيي از نييع ؛1كند مي حركت ديگر جاي به جايي از چيزي كه معناست بدين واره طرح
 باقري ؛60ص. ،1390 نيا، قائمي ،69ص. ،1382 صفوي،(رسد  مي مقصدي به و كند مي شروع

مثلاً حركت صعودي ـ سقوطي كه خداوند براي  )128، ص.1392خليلي و همكاران، 
 عبارات در مقصد و مبدأ نقاط تصويرسازي آن از حرف حتي، استفاده كرده، درواقع گاهي

 و مبدأ مسيرپيما بين حركت كه شوند مي ترسيم عمودي صورت به »حتي« حرف با قرآني
 و« آية وارة طرح مانند. كند مي تداعي ذهن در را سقوطي و صعودي وارة حركت طرح مقصد

 حتَّى لرُقيك نُؤْمنَ لنَْ
تنَُزِّلَ
��
) حتى اگر به آسمان روى، ايمان 93(اسراء:   نَقرَْؤهُ كتاباً عليَنا 

 اى بر ما فرود آورى كه آن را بخوانيم! آوريم مگر آنكه نامه مىن

قرار دارد و مرزنما در موقعيتي ثابت در » پايين«در شاهد فوق مسيرپيما در موقعيتي 
بر مشخص كردن جهت مسيرپيما و مرزنما مسير  ترسيم شده است و حتي علاوه» بالا«

كند، پس با  ف پايين تصويرسازي ميسمت بالا و سپس از آنجا به طر حركت را ابتدا به
اند، علت اين تصويرسازي،  وارة صعود و سقوط ترسيم شده استفاده از حرف حتي، دو طرح

 (ص)ها ابتدا از حضرت محمد است، چراكه آن (ص)جويي قريش در برابر دعوت پيامبر تبيين بهانه
از توانايي صعود خواهند، اما گويي در دلشان ترديد داشتند و  صعود در آسمان را مي

اي را بروز كرده و  جويي تازه حضرت در آسمان تا حدي مطمئن بودند لذا بار ديگر بهانه
اي را برايمان فرود آوري، كه باتوجه  گويند، بعد از صعود بايد برگردي، درحالي كه نامه مي

حقق كرد، قطعاً خواهان ت ها را اجابت مي به تدريجي بودن مرزنما اگر حضرت خواستة آن
  هاي ديگري  بودند.   بهانه
  وارة قدرتي . طرح4ـ4ـ3

هاي تصوري سطح پاية نظرية جانسون طرح قدرتي است كه در آن  يكي ديگر از طرح
ها  توان اين نيروها را سنجيد يا براي آن چه مي شوند، چنان ها داراي قدرت و نيرو مي پديده
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گاهي هم آن مانع را برداشت تا نيروي مشابهت قائل شد، يا جلوي اين نيروها را سد كرد و 
 و وزني هم از انسان وارة توازن درواقع تجربة موجود در آن پديده آزاد شود؛ ازجمله: طرح

 به ادامه در شود، مي منجر توازن وارة ساخت طرح به انتزاعي و فيزيكي هاي پديده تعادل
 شده سازماندهي »حتي« حرف استعمال با كه قرآن در واره طرح اين نمود از اي نمونه
  پردازيم: مي

  عفاَ اللَّه عنْك لم أذَنتْ لهَم حتَّى
يتَبينَ
��
 تو خداوند )43لَك الَّذينَ صدقُوا و تعَلَم الْكاذبينَ (توبه:  

! دادى؟ اجازه ها آن به بشناسى، را دروغگويان و راستگويان آنكه از پيش چرا بخشيد؛ را
  دهند.  نشان را خود گروه دو هر تا كردى، مى صبر بود خوب
سازي مفاهيم انتزاعي است؛ لذا با كاركردش در  جايي كه خاصيت حروف جسمي از آن 

كند كه در مرزنما  اين آيه گويي اشخاص صادق و كاذب را مانند دو جسمي تصويرسازي مي
بايد به مرزنما وارد شود و ها  منزلة مسيرپيما براي سنجش آن به (ص)قرار دارند و پيامبر

كننده بايد  منزلة وزن به (ص)اشخاص صادق و كاذب را از هم تشخيص دهد، درواقع پيامبر
تر است، اما  لحاظ قدرت صدق كدام كفه سنگين گذاشت تا ببيند به ها را به ميزان سنجش مي آن

م نشده است، انجا (ص)گري از سوي پيامبر دهد، تحقق اين سنجش توبيخ اول آيه نشان مي
اند و با  وسايل سنجش در مرزنما تصويرسازي شده» حتي«جايي كه با كاربرد  بنابراين از آن

سوي  ) به(ص)گردد، مسيرپيما (پيامبر شود مشخص مي توبيخي كه از بافت آيه برداشت مي
  مرزنما براي انجام سنجش حركتي نداشته است.

 و اكراه به كاري دادن انجام يعني است، اي ديگر از اين دست طرح تصويري اجبار نمونه 
كه  هنگامي انسان در تجربه اين .)97 ص. /7 ج. ق،1414، الصاحب(ميل  و خواسته خلاف
 تجربة اين از نيز خداوند شود، مي حاصل دهد، مي انجام باطني ميل خلاف به را چيزي

 أَ«... مانند:. است كرده استفاده» حتي«با كاربرد  آياتي در ها انسان
ْفَأَنت
��
  تُكرِْه النَّاس حتَّى 

يكُونُوا
��
 

 شوند؟ مؤمن اجبار به تا كنى مى وادار را مردم تو آيا پس )99(يونس: » مؤْمنينَ

اند، كه يكي به اجبار به  در آية فوق مردم و ايمان دو نيرويي متضادي تصويرسازي شده
منزلة مسيرپيما گويي گروهي  به (ص)ه پيامبرشود به اين صورت ك سوي ديگري سوق داده مي

كشاند. درحقيقت مسيرپيما با عملي اجباري نيروي را به  سوي ايمان مي اكراه به از مردم را به
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در اين » حتي«دهد، نكتة ديگر اينكه حرف  سوي نيروي متضاد ديگر در مرزنما حركت مي
ست، چراكه مرزنما فعلي قرار گرفته كه فهماند، قرار دادن نتيجة ايمان در ترديد ا بخش آيه مي

پيوسته درحال شدن است درواقع با چينش كلمات به اين گونه، حتميت و ثبوت را از نتيجة 
با اجبار، ايمان و اعتقاد را بر مردم  (ص)گيرد، در اين صورت اگر پيامبر ايمان اجباري مي

اعتقاد راسخ و ايمان باطني گاه به  پذيرفتند، اما هيچ كرد، ايمان ظاهري را مي عرضه مي
  منزلة مرزنما استفاده شده است.  رسيدند، به همين دليل از فعل به نمي
  

  
  شبكة معنايي حرف حتي در قرآن :1شكل 

Figure 1: The semantic network of the letter "Hata" in the Qur'an 
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  . نتيجه 4

 انتهاي دادن نشان ر قرآن برايد» حتي«شده در متن مقاله، حرف  هاي انجام طبق بررسي
 اما. دهد مي نشان را پايان نقطة گيري شكل روند درواقع و است رفته كار به فرضي غايت
 قرار با بلكه سازي نكرده، صرفاً همين معنا را مفهوم در بافت كاربردي آيات در حتي عملكرد
  است.  دهكر كدگذاري را متعدد معاني از اي شبكه مختلف، ساختارهاي در گرفتن

اي از معناست، نه يك معناي خاص. لذا  بر اين اساس بايد گفت، حرف حتي داراي شبكه
معناي كي و إلا در توسيع شمولي معنايش قرار گرفته، در برخي موارد معاني  گاهي با هم

كند. به اين صورت كه با  استعاري چون محال بودن، نتيجه، شرط و تجميع و... را تبيين مي
ز اين حرف، يك حوزة محسوس و فيزيكي مبناي حوزة انتزاعي شده تا از اين طريق استفاده ا

ها  مفاهيم پيچيدة وحياني به ذهن مخاطب نزديك شود و به تعبير ديگر در حوزة شناخت آن
به روش معناشناسي شناختي نشان داد، اين » حتي«قرار گيرند. در آخر واكاوي مفهومي 

وارة حجمي، حركتي و قدرتي را ترسيم كرده است تا  له طرحهايي ازجم واره حرف گاهي طرح
  سازي مفاهيم غيرتجربي منجر شود. به ساده
  

  ها نوشت . پي5
1. prototype 

2. Structuralism 

3. cognitive linguistics 

4. linguigistics 

5. Formalist 

6. origin 

7. rajector
 1
  

8. Landmark 

9. cognitive linguistics 

10. Trajector 

و كُلُوا و اشرَْب« كار رفته است؛ هاي آن ب نمونه معناي پيش در اين آيه حتي به  .11
و
��

ا حتَّى 
يتبَينَ
��

    َلكُم
ضيَطُ الأْبَنَ  الْخينَ  مم دوالأَْس طَالفَْجر  الْخي «  

 در اينجا ضمير جمع واو مسيرپيماست كه براساس حرف حتي بايد فرايند خوردن را فقط تا زمان
گويد اگر خوردن و  گويد فرايند خوردن و آشاميدن بايد مستمر باشد، بلكه مي البته نمي .تبيين ادامه دهد
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كاربردهاي حتي همراه فعل است و از  ةآشاميدني است بايد تا تبيين باشد. ولي باتوجه به اينكه عمد
دي تدريجي شكل گرفته و اين است كه فراين ةدهند نظر معناشناسي شناختي كاربرد فعل در كلام نشان

رود معناي انتهاي  كار مي گيري آن مهم است نه انتهاي آن. لذا حرف حتي وقتي همراه فعل به نوع شكل
ين فرايندي است كه تبيدهد.  پايان غيرصريح را نشان مي ةشود و نقط ن با فعل تركيب ميآغايت بودن 

تفاوت است از طرف ديگر چه حدي از تبيين ين ميحصول آن براي افراد مختلف با توجه به امكانات تب
كند. تبيين چگونه  مدنظر است؟ آيا تبيين كامل يعني انتهاي فرايند يا همان ابتداي آن نيز كفايت مي

گويد فرايند حركت مرزنما  شود با چشم با گوش يا تجربه، مشخص نيست، بنابراين حتي مي حاصل مي
  ر اين محدوده باشد.در صورتي كه قصد حركت داشته باشد بايد د

12. Conceptual metaphor 

13. Destination area  

14. Cognitive schemas 

15. Johnson
 
 

16. Lakoff  

17. EMBODIED COGNITION 

 

   منابع. 6
 .كريم قرآن •
   در آن اهميت و »في« حرف معنايي شبكة ). بررسي1394( م. زاده، و منشي م.، ايماني، •

  .64ـ33 ،4 ،حديث و قرآن ترجمة تمطالعا شناختي. شناسي معني منظر از ترجمة قرآن
 و سعدي غزليات در چرخشي وارة طرح .)1392( م. كالي، و محرابي ع.ا.، خليلي، باقري •

 .148ـ125، 23 ،ادبي نقد شيرازي. حافظ
 كاربست تحليل و . بررسي)1399( ا. و بدخشان، پور اقدم، ا.، اسماعيل م.، دهقان، •

  .346ـ313 ،3 زباني، جستارهاي شناختي. منظر از نابينا افراد در تصوري هاي واره طرح
 . قم: اسراكريم قرآن موضوعي تفسير). 1388( ع. آملي، جوادي •

 ج. ترجمة كنيم، مي زندگي ها آن با كه هايي استعاره). 1397( م. و جانسون، ج.، ليكاف، •
  .آگاه: تهران ميرزابيگي.

 در تصوري هاي طرح . بررسي)1393( و دهقان، س، ح.، خاكپور، س.، خسروي، •
. )قدرتي و حركتي حجمي، طرح بر تمركز با(قرآن  واژگان شناختي معناشناسي
 .112ـ94، 4 ،قرآني ـ ادبي هاي پژوهش
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 اشعار در تصويري هاي واره طرح و مفهومي استعارة ،)1394( ن. و عباسي، ا.، ذوالفقاري، •
  .120ـ105 ،3 ،بلاغي و ادبي هاي پژوهش ابن خفاجه.

 الدار/العلم دار: دمشق/بيروت .القرآن غريب في المفرداتق). 1412، ح. (راغب اصفهاني •
 .الشامية

  .سمت: تهران .شناختي شناسي زبان بر درآمدي). 1390(م.  مهند، راسخ •
 ،63 بخارا،. شناختي شناسي زبان بنيادي مفاهيم و اصول ).1386(م.  مهند، راسخ •

  .172ـ191
و گذر زمان بررسي تطبيقي آثار كلامي و شناسي زمان  ). نشانه1385سجودي، ف. ( •

  .64ـ46، 1، نامة فرهنگستان هنر پژوهشتصويري. 
. ترجمة م. طيب حسيني. قم: دانشكدة اصول الاتقان في علوم قرآن). 1392سيوطي، ج. ( •

  الدين.
  الكتب. عالم بيروت: ياسين. م.ح. آل: تحقيق .اللغة فى المحيط ق).1414( ا. الصاحب، •
 شناختي. شناسي معني ديدگاه از تصوري هاي واره طرح دربارة بحثي .)1382(ك.  صفوي، •

  .85ـ65، 21 ،فرهنگستان نامة
 جامعة اسلامى انتشارات دفتر: . قمالقرآن تفسير فى الميزان. )1417طباطبايي، م.ح. ( •

 .  قم علمية حوزة مدرسين

  اسلامي. انديشة و تهران: فرهنگ قرآن. شناختي معناشناسي .)1390( ع.ر. نيا، قائمي •
 در آن كاربرد و حجمي وارة طرح .)1391( م. و طاهري، ا.، صادقي، ع.، آسيابادي، محمدي •

  .162ـ141 ،2 ،عرفاني ادب هاي پژوهش عرفاني. تجارب بيان
  . تهران: ترجمه و نشر كتاب.التحقيق في كلمات القرآن). 1360ح. ( مصطفوي، •
 ام مقدس. قم: پي معراج السعاده.). 1392نراقي، ا. ( •
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